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واکنش نماینده مجلس و روزنامه نگار اصولگرا به اظهارات بی اساس باقر خرازی 

از ادعای کذب تا دعوت به سرنگونی دولت
سیاستسیاست

شرق: حواشی ادعای استعفای رئیس جمهور که با هدف 
تخریب و تضعیف دولت بارها مطرح شده  اما خریداری 
در جامعه نداشته، با ســخنان خرازی وارد فاز جدیدی 
شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که محمدباقر خرازی، 
محسنیه  اجتهادیه  مدرسه  همچون  مجموعه هایی  مدیر 
و مدارس امام هادی (ع)، ادعاهایی را درباره نقل  قول 
از رهبر انقلاب مطرح کرد و مدعی شد رئیس جمهور ۲۸ 
بار اســتعفا داده و اگر بار دیگر مرتکب این عمل شود، 
اســتعفای او پذیرفته خواهد شد. این ادعا به سرعت با 

واکنش رسمی روبه رو شد. 
دفتــر رهبــر انقــلاب در اطلاعیه ای ایــن ادعاها 
را قویــا تکذیــب و اعلام کــرد:  «مطلب منتشرشــده 
در فضــای مجازی... از اســاس کذب و خــلاف واقع 
اســت». همچنیــن تأکید شــد هرگونه مطلــب خارج 
از چارچــوب اطلاع رســانی رســمی دفتــر رهبــری، 

فاقد سندیت است. 
   

افزایش تنش و دعوت به «سرنگونی دولت»
با وجود تکذیبیه صریح، خرازی نه تنها عقب نشینی 
نکــرد، بلکه در اظهارات تازه فراتر رفت و آشــکارا از 
«ســرنگونی دولــت» و فراخوان برای تجمع ســخن 
گفت. او در جدیدترین اظهارات مدعی شــده  اســت 
«۴۰ ســال» با آیت االله ســیدمجتبی خامنــه ای، رهبر 
انقلاب، رابطه نزدیک داشــته و دولت پزشکیان «سال 
چهارم را نخواهد دید». او حتی تهدید به فتوای اعدام 
بی حجاب  هــا داده و دولت را مقصــر قلمداد کرده و 
به توهین تند علیه دولت و حتی شــورای نگهبان هم 

پرداخته است. 
ایــن ادعاهــا در حالــی مطــرح می شــود کــه 
رئیس جمهــور بــا رأی مســتقیم مــردم بر ســر کار 

آمــده و نقد او حق شــهروندان اســت، امــا دعوت 
به بســیج خیابانــی برای برانــدازی دولــت قانونی، 
در شــرایط حســاس کنونــی، بــازی با امنیــت ملی 

تلقی می شود.

 از اتهام دروغ تا پیشنهاد شلاق
اظهارات خرازی بــا واکنش های تنــد چهره های 
سیاسی روبه رو شد. مجتبی زارعی، نماینده تهران، در 
شبکه ایکس نوشت: «شنیدم با اینکه پیام آقا را دیدی  
اما دوباره گستاخ تر شدی . می گویم اگر دادستانی تو را 
و شــاهد تو را و باند تو را بازداشــت و قانونا به شلاق 
محکــوم کند، حاضرم با وضو و بــا افتخار آن را اجرا 
کنم ». زارعی تأکید کرد نقــد ولایت فقیه را می پذیرد، 
اما «تولید بمب تفرقه و باز کردن کوچه برای دشــمن 
در صفوف واحد ملت در وضعیت جنگی» را محکوم 

می کند.

 نمره اخلاق، صفر
در ســوی دیگر، محمــد مهاجــری، روزنامه نگار 
اصولگــرا، با لحنــی تندتر بــه ابعاد اخلاقــی ماجرا 
پرداخــت. او خــرازی را «از  جمله افــرادی که نمره 
اخلاقش صفر است» توصیف کرد و نوشت: «بر فرض 
که همه تحلیل ها و اظهارنظرهایش درســت باشــد 
(که نیست)، چون بی ادب و بدزبان و هتاک و دروغگو 
است، پشیزی نمی ارزد». مهاجری هشدار داد رفتار این 
افراد، «پای دین نوشته می شود و به اعتقادات جامعه 
آسیب می زند» و از آنها خواست لباس روحانیت را از 

تن بیرون کنند تا دین خدا را آلوده نکنند.
از منظر نقــد منصفانه، آنچه در ســخنان خرازی 
بیش از هر چیز برجسته است، فاصله او از واقعیت و 

پافشاری بر ادعاهای تکذیب شده است. 
دفتر رهبری به صراحت اعــلام کرده  هیچ مطلبی 
خــارج از چارچوب رســمی ســندیت نــدارد؛ با این 
حال، خرازی با اســتناد به ادعاهای بی اساس، نه تنها 
به اتحــاد ملی ضربه می زنــد، بلکه بــا فراخوان به 
«ســرنگونی دولــت» و پیش بینی هــای غیرمســتند، 
عمــلا در مســیری گام برمــی دارد کــه به جــای نقد 
ســازنده، به دوقطبی ســازی دامن می زند. در شرایط 
کنونی که کشــور با تهدیدهای امنیتی روبه رو اســت، 
چنین ســخنانی نه تنها غیرمســئولانه، بلکه خطرناک 
ارزیابی می شــود و می تواند زمینه ســاز سوءاستفاده 
دشمنان شــود. ســید محمدباقر خرازی متولد هفتم 
تیر ۱۳۴۰ در قم اســت. او فرزند آیت االله سید محســن 
خــرازی، از اســتادان حــوزه علمیــه قــم و عضــو 
مجلــس خبــرگان رهبری به شــمار مــی رود. برادر 
او، ســید صادق خــرازی، از دیپلمات هــای باســابقه 
جمهوری اســلامی اســت و عمویش، کمال خرازی، 
ســال ها در رأس دســتگاه دیپلماســی ایــران قــرار 
داشــت. همچنیــن از طریــق پیوندهــای خانوادگی، 
این خانــدان بــا خانواده رهبری نیز نســبت ســببی 

پیدا کرده است.
محمدباقــر خــرازی اگرچــه هیــچ گاه در زمــره 
اســلامی  سیاســت مداران صاحب منصب جمهوری 
قــرار نگرفت، اما در مقاطع مختلف با اظهارنظرهایی 
متفــاوت و گاه جنجالــی، نام خــود را در صدر اخبار 
سیاسی قرار داد. بخش درخور توجهی از این مواضع 
در جریــان انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱۳۹۲ 
مطرح شــد و برخــی دیگر نیز به مســائل سیاســت 
خارجی و اداره کشور اختصاص داشت.  خبرآنلاین در 
گزارشی در این باره نوشــته است خرازی در نخستین 

گفت وگوهــای انتخاباتی خود کــه در فروردین ۱۳۹۲ 
منتشر شد، با معرفی شعار «پارس اسلامی» اعلام کرد 
 انگیزه حضورش در انتخابات، تشکیل «دولت متقین» 
است. خرازی آن زمان علام کرد در صورت پیروزی در 
انتخابــات، ارزش دلار را به حدود هزار تومان خواهد 
رســاند و معتقد بود بــا اصلاح ســاختار اقتصادی و 
مدیریت صحیح، می توان ثبات را به بازار ارز بازگرداند. 
این وعده بازتاب گســترده ای در رسانه ها داشت و 
از  جمله شــعارهایی بود که بیش از هر چیز نام او را 
مطرح کرد. یکی دیگر از وعده های انتخاباتی خرازی، 
بازگرداندن ســرزمین هایی بود که به گفته او در طول 

تاریخ از ایران جدا شده اند. 
او مدعــی شــد بدون توســل به جنــگ و صرفا با 
استفاده از ظرفیت های سیاســی، دیپلماتیک و اقتدار 
جمهوری اســلامی می توان این هدف را محقق کرد. 
این ســخنان واکنش های فراوانی در فضای سیاسی و 
رسانه ای برانگیخت و به یکی از مشهورترین اظهارات 
انتخاباتی او تبدیل شد. خرازی حتی در ادامه تبلیغات 
انتخاباتی خود درباره حوادث ســال ۱۳۸۸ نیز موضع 
گرفــت و گفت در صورت پیــروزی تلاش خواهد کرد 
میان میرحســین موســوی، مهــدی کروبــی و نظام 
جمهوری اسلامی آشتی برقرار کند. او این موضوع را 

بخشی از برنامه خود برای افزایش همبستگی داخلی 
عنــوان کرد؛ اظهارنظــری که در فضای سیاســی آن 

روزها بازتاب زیادی داشت.
او دربــاره دکتریــن هســته ای هــم  گفته اســت: 
تنها راه حــل نجات ما، ســاخت بمب اتم و شــلیک 
آن اســت! بایــد بمب اتــم را بســازیم و در اقیانوس 
اطلــس بزنیــم و ســونامی ایجاد کنیــم که موجش 
به ســواحل آمریکا برســد. خرازی با عقاید  عجیبش 
کــه کمتر دیــده  و شــنیده شــده، این روزهــا حمله 
به دولت را فرصتی مغتنم  شــمره که ســبب شــده 
نامــش حداقــل در برخــی شــبکه های اجتماعــی 

بر سر زبان ها بیفتد.
آنچــه در کارنامــه محمدباقــر خرازی به چشــم 
می خــورد، نه یــک اشــتباه مقطعی، بلکــه الگویی 
تکراری از شعارهای پوپولیســتی، وعده های محال و 
اکنون  ادبیات براندازانه است. از «دولت متقین» و دلار 
هزارتومانی تا بازگرداندن ســرزمین های ازدست رفته 
و آشــتی با موســوی و کروبی، هیچ یک به ســرانجام 
نرسید و حاصلش فقط حاشیه هایی بود که به سرعت 
فراموش شــدند. اما امروز او بــا فراتر رفتن از همه آن 
زیاده گویی ها، پای خود را به وادی خطرناکی گشــوده 
کــه نه تنها اعتبــارش، بلکــه امنیت ملی را نشــانه 

رفته است.
در شــرایط جنگی امروز، آن کــه کوچه تفرقه را به  
روی دشــمن می گشــاید، چه لبــاس روحانیت بر تن 
داشــته باشــد و چه نه، عملا در اردوگاه دشمن قرار 
گرفته اســت. شاید از خرازی انتظار عقب نشینی نرود، 
اما جامعه و نهادهای مسئول باید نشان دهند  دعوت 
به ســرنگونی دولت منتخب مردم، خط قرمزی است 

که هیچ کس  اجازه عبور از آن را ندارد.

داوود حشــمتی: هفدهم مــرداد، روز خبرنگار، شــاید بیش از هــر چیز یادآور 
خبرهایی باشــد که منتشــر کردیم؛ اما برای من یادآور خبرها و روایت هایی اســت 
که هرگز مجال انتشــار پیدا نکردند. گاهی سکوت رسانه ها از بلندترین تیترها رساتر 
اســت. آنچه در حافظه جمعی یک جامعه باقی می ماند، فقط آن چیزی نیست که 
نوشــته شده، بلکه آن چیزی هم هســت که هرگز اجازه ثبت پیدا نکرده است. یک 
ســال گذشته، از پرحادثه ترین سال های تاریخ معاصر ایران بود. سالی که از اعتراض 
و بحران تا جنگ، ترور، مذاکره، ناامنی و نگرانی، تقریبا هر روز آن خبر اولی داشــت 
که می توانســت ماه ها موضوع تحلیل باشــد. اما با همه این حجم از خبر، احساس 

می کنم ما بیش از آنکه روایتگر وقایع باشیم، شاهد ازدست رفتن روایت ها بودیم.

خبر منتشر شد، اما روایت شکل نگرفت
ما نتوانســتیم روایت خودمان را از جنگ ۱۲ روزه بنویسیم. نتوانستیم برای مردم 
توضیح دهیم این جنگ چگونه آغاز شــد، چه روندی را طی کرد و چه تصمیم ها و 
خطاهایی در داخل و خباثت هایی از خارج کشــور، ایران را به آن نقطه رساند. هنوز 
هم بســیاری از پرسش های اساسی بی پاســخ مانده اند. نه فقط درباره نتیجه جنگ، 
بلکه درباره چرایی وقوع آن. ما نتوانســتیم روایت دقیقــی از ترورهای ناگهانی هر 
دو جنگ داشــته باشــیم. نه از نحوه طراحی آنها، نه از ضعف هــای امنیتی، نه از 
پیامدهای سیاسی شــان. هر بــار خبر آمد، چند روزی تیتر شــد و بعد در میان انبوه 
خبرهای بعدی گم شــد، بی آنکه روایتی کامل از آنچه رخ داده بود، در اختیار افکار 

عمومی قرار گیرد.
مــا حتی در روایت خود جنگ نیز عقب ماندیم. در بســیاری از موارد، نخســتین 
خبرها از رســانه های خارجی منتشر شد. اساسی ترین نمونه آن انتشار خبر شهادت 
رهبری بود که به جای صداوســیما از رســانه ای در خارج منتشر شد. تلخ است که 
در مهم ترین رخدادهای امنیتی و نظامی کشــور، خبرنگار ایرانی گاهی آخرین کسی 

باشد که بتواند روایت کند.
همین امروز نیز درباره مهم ترین پرسش جامعه، یعنی انتخاب میان تداوم جنگ 
یا رســیدن به توافق، روایت مســتقلی وجود ندارد. ما نتوانســتیم روایتی از دی ماه 
۱۴۰۴ داشــته باشیم. چند روز اعتراضات بود تا ناگهان فراخوانی داده شد و یک روز 
بعد دسترســی های مردم به اینترنت قطع شــد و زمانی وصل شد که بر سر تعداد 
کشته شــده ها اختلاف وجود داشــت. یک طرف ســه هزار  و یک طرف ۳۰ هزار. اما 

روایت آنها که از دو ســو کشته شــدند فقط یک طرفه روایت شد، نه بی طرفانه. این 
نخســتین بار هم نیســت که چنین وضعیتی داریم. چند ســال پیش، در یادداشتی 
نوشــتم  «روایتگری جرم نیســت». آن زمان از تجربه شخصی خودم در خیابان های 
تهران در ســال ۱۴۰۱ نوشــتم؛ روزی که فقط می خواســتم بدانم چه اتفاقی افتاده 
اســت و پاسخ شنیدم: «به تو چه مربوط اســت؟ برو». همان روز فهمیدم در ایران، 
مشکل فقط محدودیت رســانه نیست؛ مشکل این است که اصل روایتگری مستقل 
هنوز به رسمیت شــناخته نشده است. خبرنگار قرار نیست طرف هیچ نزاعی باشد. 
نه مأمور دولت است، نه ســخنگوی معترض؛ خبرنگار، راوی است؛ وظیفه او ثبت 
واقعیت اســت، همان گونه که اتفاق افتاده، نه آن گونه که این یا آن طرف دوســت 
دارد روایت شــود. اما تجربه ســال های اخیر نشــان داده تقریبا هیچ کس بی طرفی 
خبرنگار را به رسمیت نمی شناســد. اصحاب قدرت، از ثبت برخی روایت ها واهمه 
دارد؛ چون روایت می تواند پرســش ایجاد کند. از ســوی دیگر، بخشــی از مخالفان 

هم از روایت مســتقل استقبال نمی کنند؛ زیرا هر روایتی که دقیقا مطابق انتظارشان 
نباشد، به سرعت متهم به جانب داری می شود.

نتیجــه این وضعیت، حذف خبرنگار به عنوان راوی اســت. در چنین شــرایطی، 
جای روایت را شــایعه پر می کند، جای گزارش را کانال های بی نام و نشان می گیرند 
و جای خبرنگار حرفه ای را کسانی می گیرند که نه مسئولیتی در برابر حقیقت دارند 
و نه هزینه ای بابت انتشــار اطلاعات نادرست می پردازند. جامعه ای که خبرنگارش 
نتواند روایتگر بی طرف دو تفکر باشــد، در نهایت همه مردم شــاهد نزاع تفکرهای 
در خیابان خواهند بود. از ســوی دیگر مشکل فقط امروز نیست. هر روایتی که ثبت 
نشود، بخشی از تاریخ نیز از دست می رود. آیندگان درباره این روزها قضاوت خواهند 
کرد؛ اما با چه اســنادی؟ با روایت کسانی که در متن ماجرا بودند یا با روایت کسانی 
که هزاران کیلومتر دورتر نشســته اند؟ تاریخ را معمولا فاتحان نمی نویسند؛ تاریخ را 

کسانی می نویسند که اجازه یافته اند روایت کنند.

روز خبرنگار  بیش از آنکه روز تبریک گفتن باشــد، روز یادآوری همین مســئولیت 
است. اینکه خبرنگار اگر نتواند ببیند، بپرسد، ثبت و منتشر کند، فقط یک شغل آسیب 
نمی بیند؛ حافظه یک ملت آســیب می بیند. شاید مهم ترین مطالبه ما در این روز، نه 
امتیاز بیشــتر باشد و نه تجلیل و تقدیر؛ مطالبه اصلی این است که «حق روایتگری» 
به رسمیت شــناخته شــود. خبرنگار باید بتواند در متن حادثه حضور داشته باشد، 
ســؤال بپرســد، روایت های مختلف را کنــار هم بگذارد و بدون ترس از برچســب، 

بازداشت یا حذف، آنچه را دیده و فهمیده است برای مردم بازگو کند.
اگر این حق وجود داشــته باشد، شاید سال آینده وقتی دوباره هفدهم مرداد فرا 
برسد، حسرت روایت های ناگفته را نخوریم. شاید بتوانیم بگوییم آنچه بر این کشور 
گذشــت، دست کم به درستی ثبت شد، حتی اگر درباره آن اختلاف نظر وجود داشته 
باشــد. خبرنگار قرار نیست حقیقت را خلق کند؛ وظیفه او این است که اجازه ندهد 

حقیقت، بی راوی بماند.
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